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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400خرداد  23: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

 1442ذی القعده  2مصادف با:            مقام دوم: ادله تاثیر گذاری مصلحت در  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

  53جلسه:                       _وجه سوم  _پیوند عناوین ثانوی با مصلحت  _حکم ثانوی       

  مواردبیان اجمالی       

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 پیوند عناوین ثانوی با مصلحت 

گذاری مصلحت در احکام ثانویه و حدود و قلمرو آن است. ما اجمالا درباره حقیقت حکم اثیر دوم بحث از تمقام  در

اجمالا در حدی که مجال این ثانویه در احکام اولیه و نیز خود عناوین ثانویه ن ثانوی و چگونگی تاثیر گذاری عناوی

د در موضع خودش دنبال شود. آنچه و این عنوان بود مطالبی را عرض کردیم و طبیعتا تفصیل مباحث مربوطه بای جلسه

اکنون در این بخش مهم است، پیوند عناوین ثانویه با مصلحت است. ما اشاره کردیم که به طور کلی در تعداد عناوین 

صرف نظر از این اختلاف و صرف نظر از تداخل برخی از عناوین ثانویه با یکدیگر، برخی از  ثانویه اختلافی وجود دارد.

اهم و مهم  ،طعا با مصلحت ارتباط مستحکمی دارند. عنوان ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمیتاین عناوین ق

رد. چون اهم و مهم حتی در مورد احکام اولیه و در دایره احکام حکومتی گیمیجه قرار که در دایره حکم ثانوی مورد تو

 هااینمسئله مصلحت پیوند دارند و به نوعی در همه هم قابل جریان هست. این عناوین، عناوینی هستند که به شدت با 

اینجا سخن از عسر دهد. هرچند این عنصر به صورت مستقیم و بی واسطه خودش را نشان نمی ،یک مصلحتی وجود دارد

ضرورت، حفظ نظام یا اخلال به نظام است. ما حتی گفتیم بهتر این است که عنوان مصلحت در و حرج، ضرر، اضطرار، 

یره عناوین ثانویه قرار نگیرد مخصوصا بنا بر اینکه ما حکم حکومتی را مستقل از احکام ثانویه بدانیم چون مصلحت اد

رد. اما اینجا مسئله کاملا گیمیاحکام حکومتی است. لذا این در دایره مقام سوم قرار در واقع اصلی ترین ملاک در باب 

یک بررسی اجمالی و یک دانیم، با متفاوت است. اینکه ما مصلحت را در احکام ثانویه به صورت غیر مستقیم موثر می

 است.توضیح مختصر قابل اثبات 

 وجه سوم 

ضرر، اضطرار، رعایت حال مکلفان در شرایط خاص مثل عسر و حرج،  به منظوراحکامی هستند اساسا احکام ثانویه  .1

سوی شرایط را نادیده بگیرد. از  ناند آتومیرد که نگیمیقرار  شرایطیضرورت، تقیه، یا حفظ نظام و... بالاخره مکلف در 

رف انسان ها همواره طود دارد، از یک الیف متوجه به خودش را کنار بگذارد پس دو مسئله در اینجا وجاند تکتومیدیگر ن

ی حالاتاوینی که ذکر شد، رند. عنیگطول زندگی، چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی در شرایط ویژه ای قرار می در

د. شومیبه طور متعارف بشر در زندگی خودش چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی با آن مواجه  است که
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حرج و مشقت برای او است. گاهی یک کاری برای او ضرر دارد، گاهی اضطرار پیدا  کاری موجب عسرگاهی یک 

بخواهد  اگرکه  د مانند برخی احتیاطاتشومی و نظام ایجادد، گاهی اگر بخواهد کاری را انجام دهد اختلال در نظم کنمی

د یا ممکن است موجب هرج و مرج در نظام اجتماعی شود. شومیموجب اختلال در زندگی و نظام زندگی او  شودانجام 

با توجه به تجربه هایی که با آن مواجه شدیم و در مورد ) با توجه به اقتضائات عالم طبیعتبشر به طور کلی بدون تردید 

ی غیر قابل انکار ین مسئله ارد. اگیمی، همواره در شرایط ویژه ای قرار (یمکنمیدیگران دیدیم و چیزی که بالوجدان لمس 

 است.

مسئله دیگر این است که تکلیف به هیچ وجه قابل تعطیل کردن نیست. یعنی اگر شریعت به عنوان مبین حکم همه افعال  .2

اند بدون ملاحظه موضع شارع تومیاز کارهای انسان ن هیچ کاریو رفتار های انسانی پذیرفته شده، معنایش این است که 

د کنمید باید موضع و نظر شارع را در آن بداند، این هم اقتضا کنمیانسان ما که معتقدیم هر کاری که لاخره و دین باشد. با

 نیست. ،و اینکه در شرایطی متوقف شودکه بالاخره بداند که احکام دین توقف پذیر، تعطیل بردار، 

 شرعی را اجرا کند. آید، از طرفی هم حتما باید احکام پس از طرفی برای انسان شرایط خاصی پیش می

آید، مطلب سوم این است که به خاطر آن شرایط خاص و حالات و خصوصیاتی که برای انسان در زندگی پیش می .3

ل کند. اینجا است که احکام ثانویه که دایر مدار عممعین کرده  اواحکام و تکالیفی را که شارع برای  به اندتومیگاهی ن

د. جلسه گذشته عرض کردیم که به طور کلی احکام ثانویه حاکی از ظرفیت شومیح این شرایط و عناوین هستند مطر

 ه با شرایط و حال مکلفین است. مواجهدر ت و انعطاف پذیری آن عیی شربسیار بالا

د شومیپس ما تا اینجا سه مطلب گفتیم. یکی اینکه بدون تردید انسان در طول زندگی دچار حالات و شرایط مختلفی 

 مانند حالت اضطرار، عسر و حرج و ضرر. 

 دوم اینکه احکام شرعی به هیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیستند.

 سوم اینکه در این شرایط شارع راه کاری را به عنوان احکام ویژه این حالات و شرایط قرار داده است.

ل انکار بملاحظه این واقعیت های غیر قانتیجه و ملاحظه این سه امر چیزی جز مصلحت اندیشی نیست. اگر شارع با 

اند کاری را انجام دهد و در شرایط غیر عادی مجاز به تومیمکلف در شرایط عادی ن چنانچهراهی را باز گذاشته که 

آیا این چیزی جز مصلحت اندیشی شارع نسبت به مکلفان و  )البته با یک ضوابط و چارچوب هایی(انجام آن کار است 

اند با عسر و حرج شدید مبادرت به انجام فرامین الهی تومید که انسان واقعا نکنمیت؟ اگر شارع ملاحظه بندگان خدا اس

موقعیتی  دهد برای عبور از اینزه میجاد، اینجا به او اشومیکند و اگر این کار را بخواهد بکند منجر به مشقت های فراوان 

 دامن تکلیف دیگری پناه ببرید.ه اند از دامن آن تکلیف بتومیکه به وجود آمده، 

منفعت های مادی و  ضد فساد است و این شامل ت به معنایحصلکه گفتیم اساسا م کته را هم باید توجه کرداین ن .4

مصلحت به معنای عدم المفسده یا دفع افسد  ه مصلحت را توسعه دادیم و گفتیمد. اما ما دامنشومیها معنوی و همه خیر
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انیم اساس تومیگانه ای که عرض کردیم، به وضوح  کات چهارآنوقت با توجه به ند یا اخذ به اخف الضررین است به فاس

را که دایر مدار عناوین ثانویه است صرفا در راستای مصلحت اندیشی شارع که مراعات  هاآناحکام ثانویه و بنیان 

بندگان جعل شده اند. اینکه مکلف مصالح اساسا در راستای تامین  احکام ثانویه تفسیر کنیم. لذاا کرده مکلفان و بندگان ر

اند یک تکلیف دیگری و یک حکمی دیگری را مورد توجه قرار دهد، عین تومی ،هر یک از این شرایط و موقعیت ها در

برای آن مصلحت اندیشی که مصلحت اندیشی است. پس در حقیقت هر یک از این احکام ثانویه یک مصداقی است 

 رض شد.ع

 بیان اجمالی موارد

اینجا  ذکر کنیم و اثبات کنیم. یه را که اقتضای حکم خاصی دارد،احکام ثانو یکایکدر مقام این نیستیم که ادله اینجا ما 

بیح المحذورات، قاعده حرج، قاعده الضرورات تجای اثبات آن قواعد و عناوینی که گفتیم نیست. قاعده لاضرر، عسر و 

را  هاآن انتومیاحکام ثانویه ای هستند که به صورت قاعده هم حتی  هااین، قاعده تقیه ع ما اضطروا إلیهحفظ نظام یا رف

 همگی بحث های خاص خودش را دارد. یعنی باید ادله تمامی این قواعد و احکام ثانویه ذکر شود، مفادش هااینذکر کرد. 

در قاعده لاضرر بحث مبسوطی داشتیم و تمام اقوال و ادله را در بیان شود، قلمرو اش بیان شود، شرایطش ذکر شود. ما 

ن کردیم. در مورد قاعده تقیه هم همینطور، در مورد برخی از قواعد ما این بحث را قلمر آن را معی طه ذکر کردیم واین راب

ما در  مرو قاعده چیست.بعضی را هم که نداشتیم، در جای خودش منقح و مبین شده که بالاخره دلیل قاعده و قل داشتیم،

سپس بخواهیم یک به یک این قواعد را ذکر کنیم و ادله اش را بیان کنیم و  اگرانیم وارد آن بحث شویم، تومیاینجا ن

خواهیم این را بیان کنیم که این احکام لذا ما اجمالا می کشد.اینکه با مصلحت چه پیوندی دارد، بحث به درازا میبرسیم به 

موقعیت های ویژه است، چه پیوند و ارتباطی با مسئله مصلحت دارند؟ من یک  این شرایط و واین عناوین که مربوط به 

م و شما هم ملاحظه فرمودید. اما به نحو صریح تر و فهرست وار به چند تا از این یان کلی را در این رابطه ذکر کردب

 م.کنمی آشکارتررا با مصلحت  هاآنو ارتباط و پیوند  مکنمیاشاره  هستندعناوینی که بیشتر کاربرد دارند و مهمتر 

 . ضرورت و اضطرار2و  1

اشاره کردیم. اگر در خاطرتان باشد در یکی از مقدمه های  هاآنت های به تفاودر مورد معنای ضرورت و اضطرار قبلا 

ضرر، و... را ذکر کردیم. الان  بحث به تفاوت این چند واژه اشاره کردیم. واژه مصلحت و فرق آن با ضرورت، اضطرار،

تفاوت وجود دارد هم از نظر لغوی و هم در استعمالات خاص  که بین واژه مصلحت و این واژه هاییم با اینگومیهم 

هر جا ضرورت  ینو مصلحت اعم و اخص مطلق است، یع ممکن است بگوییم مسئله ضرورتفقهی، کاملا متفاوت اند. 

بت مصلحت اما اینطور نیست که هرجا مصلحت صدق کند، ضرورت هم صادق باشد. نس د،کنمیباشد، مصلحت هم صدق 

یبعد که اساسا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. فی الجمله اینطور است، اما در همه موارد هم با عناوینی که گفتیم لا

 اینطور نیست.
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صلحت مکلفان جعل شده اند. برای اینکه تمامی احکام ثانویه در واقع در راستی مصلحت اندیشی شارع و رعایت م پس

 های ویژه راهی برای خروج از آن شرایط و موقعیت داشته باشند. موقعیت در شرایط و

چیزی سوی عنوان ضرورت با اضطرار معنایش متفاوت است. معنای اضطرار را گفتیم که چیزی را وادار کنند به  پس

قبلا ذکر  م چونکنمیایش ذکر شده. من قول لغویین و معانی را ذکر ندیگر یا کشاندن به سوی چیزی و یا معنای ضیق بر

د و شومیفرض کنید که اضطرار یعنی ابتلاء انسان به کاری که نتواند از آن اجتناب کند، مانند اینکه کسی گرسنه  کردیم.

اند خودش را در تومید نشومیوقتی گرسنه اند از این گرسنگی چشم پوشی کند و در برابر آن کاری انجام ندهد. تومین

یند اکل میته و اکل مال غیر حرمت خودش را از دست میدهد هر گومیبرابر آن حفظ کند و مجبور است که بخورد. اینجا 

چند اثر وضعی آن به قوت خودش باقی است. حال اگر کسی اضطرار پیدا کند، آیا این اضطرار چه در زندگی فردی و 

اجازه داده شود به آن کار مبادرت  نیست؟ اینکه اگر اضطرار پیدا شود صلحت آن شخصچه در زندگی اجتماعی به م

کند، این عین مصلحت است برای این شخص. اگر یک جامعه ای اضطرار پیدا کند به کاری که نتواند خودش را در برابر 

در حوزه  بیح المحذورات چهلضرورات تو بعضی از کار ها را. ابرای ا دکنمی حاحفظ کند و مقاومت کند، طبیعتا مب آن کار

ی، عین مصلحت اندیشی درباره فرد و جامعه است و مسلما در آن مصلحت فرد و جامعه عافردی و چه در حوزه اجتم

؛ چنین مصلحت اندیشی را داشته که اجازه چنین کاری را داده است. ضرورت هم همینطور استوجود دارد و شارع هم 

، چون گاهی انسان دیم که فرموده بودند ضرورت اعم از اضطرار است مورداًناز امام عبارتی خوتان باشد قبلا ااگر یاد

یک کار موجب این شود  د اما ضرورت مقتضی انجام آن کار است. مانند اینکه انجام ندادنکنمیاضطرار به چیزی پیدا ن

مین اسلامی یا رئیس اسلام و حاکم اسلامی خسارت ببیند یا موجب هتک حرمت یک شخصیت محترم شود. زکه سر

اند در جایی باشد که اضطرار هم تومیاین الان در اینجا اگر ضرورت پیدا شود که کاری انجام شود، غیر از اضطرار، 

گرسنگی  کند، از قبیل اضطرار انسان به غذا در برابر نیست، یعنی اینطور نیست که انسان نتواند خودش را در برابر آن حفظ

نیست، اما اگر انجام ندهد ضرر و زیانی متوجه خودش یا در سطح عمومی ضرر و زیانی متوجه رئیس اسلام و حاکم 

که زیانی متوجه سرزمین ناسلامی شود. اینجا اینهم مجاز دانسته شده برای این کار. این عین مصلحت است، ملاحظه ای

رئیس و حاکم اسلامی ضرر نکند یا شخصیت محترمی هتک نشود، این عین منفعت و مصلحت است. سلامی نشود یا ا

 برای اینکه مصلحت هم دامنه اش از خصوص منفعت اوسع و اعم است.

بنابراین در مسئله اضطرار و ضرورت روشن است که به حسب زندگی فردی یا یک جامعه ای از روی ضرورت و اضطرار 

که هر دو از عناوین ثانویه هستند کاری را انجام دهد که در شرایط عادی مجاز به انجام آن کار نیست. این حتما بر اساس 

 د.شومیده عنصر مصلحت بوده و حضور مصلحت به وضوح اینجا دی

اند نمود پیدا کند، یعنی تومیومتی هم کعرض کردم این منحصر به دایره احکام ثانویه نیست و حتی در دایره احکام ح

مقام  د. این داخلکنمیحکمی را جعل  هاآنآید که حاکم اسلامی بر اساس گاهی ضرورت ها و اضطرار هایی پیش می
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را از هم تفکیک کردیم. یعنی گاهی ضرورت و اضطرار به  هااینون ما رود که مسئله حکم حکومتی است، چسوم می

د که حکمی داده شود و این شاید بیشتر در حیطه زندگی فردی معنا پیدا کند. گاهی شومیعنوان یک عنوان ثانوی باعث 

ت و اضطرار حکمی آید که در آنجا باید حاکم اسلامی به واسطه ضرورهم این عناوین ثانوی در سطح اجتماعی پیش می

پذیرفتیم، را جعل کنند. اگر در دایره احکام ثانویه قرار گرفت، یعنی ما یک حکم ثانوی را به عنوان ضرورت و اضطرار 

طبعیتا عنصر مصلحت در آن کاملا قابل ردیابی است. یعنی اینجا مصلحت در ذیل این دو عنوان ضرورت و اضطرار 

ست. پس مصلحت با عناوین ثانویه پیوند بسیار روشن و واضحی دارد. اگر این حضور دارد، اما حضوری غیر مستقیم ا

د حکم حکومتی وباز مصلحت در آنجا هم حضوری غیر مستقیم شومیآمد، طبیعتا ضرورت و اضطرار در دایره حکومت 

یر مدار مصلحت ، حکم حکومتی اساسا دا(بحث از حکم حکومتی) طور که خواهیم گفت در مقام سوم.د. همانکنمیپیدا 

مستقیم. حضور مصلحت به صورت غیر مستقیم  رد و اخری غیرگیمیاست. این مصلحت تارۀ مستقیم معیار حکم قرار 

 در دایره احکام حکومتی یا به تبع ضرورت و اضطرار است، یا به تبع عسر و حرج است، یا به تبع حفظ نظام است و...

 . ضرر3

اصولا قاعده لاضرر که دایر مدار عنوان ضرر است، بنیان و ریشه اش مصلحت اندیشی در مورد ضرر هم همینطور است. 

لحت را برای م و در آن بیشترین مصفرموده لاضرر و لاضرار فی الاسلا بوده، یعنی شارع بر اساس مصلحت اندیشی

د لاضرر وجود دارد، هر برداشت ها در مورد قاعده لاضرر متفاوت است. ده دیدگاه در مور مکلف در نظر گرفته است.

ی حکم ضرری، چه آنچه که امام مشهور گفته اند، نفه ه را کاین رابطه ذکر کرده اند. چه آنچ کدام بیان و مطلبی را در

دند این اساسا یک حکم سلطانی است، چه آنچه که مبنای ما است و اختیار کردیم که اساسا در اینجا نفی ضرر و فرمو

د و نه آنچه که امام فرموده و نه آنچه که شیخ فرموده اند، هر کدام از این عناوین باشد، کنیماضرار به غیر را مطرح 

و روشنی دارد و تفصیل  ان آن را از عنصر مصلحت جدا کرد. مصلحت عنوانی است که اینجا هم حضور واضحتومین

 مطالب انشاء الله در جای خودش.

 . تقیه4

که مشهور این سه قسم را ، اساسا تقیه چه تقیه اکراهی و خوفی و چه تقیه مداراتی در تقیه این مسئله کاملا روشن است

د از یک واجبی عدول شومیدین و مردم است. اینکه به او اجازه داده  اند، اساسا برای رعایت مصلحت هایکر کرده ذ

ال، مصلحت جان، مفظ مصلحت های فرد، کند و حرامی را مرتکب شود در شرایط خاص خودش، چیزی نیست جز ح

اساسا ناشی از همان مصلحت اندیشی شارع است مخصوصا تقیه  اینوط به اسلام. بدین و یا مصلحت های مهمتر مر

با مخالفین و عامه مصلحتی دارد که حتما در بعضی از شرایط باید  مدارا تی که اساسش بر مصلحت است. یعنیمدارا

ممکن است اکراهی هم نباشد،  یاز یا واجب دانسته است. ولو در جایرعایت شود و شارع تقیه را بر همین اساس مج

 ممکن است ضرر و خوف ضرر هم نباشد، اما مصلحت مدارا اقتضا کند، آنجا تقیه چه بسا واجب هم بشود.
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چون ما در بحث قاعده تقیه که ) تعریف های مختلفی از آن شده است ه تقیه اقسام مختلف دارد وکبالاخره علی رغم این

یه در قها را که برای ت، اما هر یک از آن تعریف (میتعریف در باب تقیه اشاره کرد 8د، به حدود شومیبه زودی هم چاپ 

جدا کنید. البته در بعضی تالیفات و در بعضی از اقسام حضور مصلحت پر انید آن را از عنصر مصلحت تومین نظر بگیرید،

تر است، بعضی از تعریفات این حضور شاید به قوت سایر تعاریف و اقسام نباشد، اما اصل آن بر مبنای  رنگ تر و قوی

 جعل شده است. هاآنمصلحت جان و مال و دین رعایت مصلحت انسان ها و 

دهند اع میتقیه را ارج اشاره کردیم که گفتیم بعضی جلسه گذشتهدر بعضی از مواقع تقیه را ارجاع میدهند به لاضرر که  

، همگی حاکی هاایندهند به تقدیم ارجع المصلحتین یا دفع افسد به فاسد یا امثال به ضرورت و اضطرار، بعضی ارجاع می

 وجود دارد. هاایناز این است که مصلحتی در 

 . عسر و حرج5

را ذکر کنم، هم زمان نیست و  هااینمعانی اینجا به تفصیل  ینطور است. اگر بخواهم دردر باب عسر و حرج هم مسئله هم

 هم نیازی نداریم، اما وقتی عسر و حرج به معنای ضیق، شدت و دشواری شدید آمده، طبیعتا اگر کسی در شرایط مشقت

صرف نظر از قیودی که برای عسر و حرج ذکر شده که اگر این قیود در کنار عسر و حرج شدت و )و ضیق قرار بگیرد 

د و یک حکم دیگری برای شومیحکم اولی برداشته د( شومیدشواری قرار بگیرد آنوقت مجوز رفع یک حکم اولی 

بینی را کرده  ان بر آن گذاشت؟ واقعا اگر شریعت این پیشتومید، آیا چیزی جز نام مصلحت اندیشی شومینسان ثابت ا

خواهیم بحث کنیم که ردم که ما فعلا درباره قیود آن نمیعرض ک) گرفتار مشکلات غیر قابل تحمل شد باشد که اگر کسی

انی از این حکم تومیشرایطی  چنیندر ، شارع راهی پیش روی او گذاشت که (چه عسر و حرجی رافع حکم اولی است

این جز مصلحت  آیاانی از این حکم عدول کنی، آن حکم برای تو ثابت است. تومیصرف نظر کنی. قاعده لاحرج گفت 

 ؟بندگان خدا است و رعایت مصلحت یشیاند

رسد که اساسا عناوین ثانویه به طور کلی و قرار دادن احکامی بر مدار عناوین ثانویه که ناظر به شرایط و لذا به نظر می

موقعیت های ویژه ای هستند، خودش بهترین گواه بر حضور مصلحت و رعایت مصلحت بندگان و توجه شریعت به 

 ه است.مصلحت فرد و جامع

مقام ثانی که احکام ثانویه در آن مطرح شد بیش از این لازم نیست که از آن بحث کنیم و یک به یک این عناوین و در 

م برای اثبات کنمیاثبات کنیم. با این توضیحاتی که دادیم فکر بخواهیم این مسئله را  هاآنادله اش را بیاویم و در مورد 

 اشد.حضور مصلحت در این عرصه کافی ب

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


